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 همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
 هرگونه استفاده  از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در 

قالب بخش هایی از آن مجاز است.



اینلبهای و تیز اینکلهیتخممرغیوچشمهای نمیشود
تردوشکنندهراازتاریخادبیاتدنیاحذفکرد.نمیتوانشاعر
بودونمایشهای تئاتر بودوشکسپیرنخواند.نمیتوانعاشق
جای حتماً دنیا شکسپیر بدون ندید. صحنه روی را شکسپیر
بهدردنخوریبود.اگراونبود،آنزنانعاشقوبیپروا،آنمردان
غمگینوسودازده،آندلقکهایهمیشهخندانفهمیده،آن
را تاریکی دل از روشن بهصحنهی خیرهشدن لحظاتعمیق

دیگرکجامیشدپیداکرد؟
کیرا آ ساختهاند. فیلم کلی شکسپیر نمایشنامههای از تازه
کوراساوابافیلمسریرخون،گریگوریکوزینتسفبافیلمهملت،
کِنِتبراناباهنریپنجم،فرانکوزِفیرِلیبافیلمرومئووژولیتو
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ازخیلعظیم تا تنهاچند کارتونشیرشاه، با آلِرس راجر حتی
اقتباس شکسپیر نمایشنامههای از که هستند سینماگرهایی

سینماییکردهاند.
بدون را امروزی رمانهای و داستانها از خیلی دیگر حالا
ارجاعدادنبهشخصیتهاوتمهایشکسپیرنمیتوانفهمید.
کاپیتانآهبرمانموبیدیکاثرهرمانملویلازجنسمردان

بدفرجامیچونمکبثاست.
امااززندگیخودشکسپیرهیچکسچیززیادینمیداند.گویا
در۲۶آوریل۱۵۶4درشهراستراتفوردانگلستانپسریبهدنیا
آمدهکهکودکیونوجوانیچنداندلپذیرینداشتهاست.خیلی
زودترکتحصیلمیکندومشغولکارمیشودودرهجدهسالگی
همازدواجمیکند.بعدهمصاحبسهبچهیقدونیمقدمیشود.
مقابل در بچهها این شکم سیرکردن و تروخشککردن البته
گفتهاند آنطورکه بهحسابمیآیند. بعدیاشهیچ گرفتاری
شکار استراتفورد کلهگندههای از یکی شکارگاه در شکسپیر

کند فرار اینشهر از لومیرودمجبورمیشود وچون میکند
کار تماشاخانههایشهرمشغول در آنجاهم برود. لندن به و
بازیگریهممیکند. و نوشتن به اماهمزمانشروع میشود،
از و میزند هم به شهرتی خودش برای که نمیکشد طولی
فلاکتنجاتپیدامیکند.ازدههیسومزندگیاشبهبعددهها
نمایشنامهوشعرمینویسدودرتماشاخانههایلندنمخصوصاً
درتماشاخانهیگلوبکهسهامدارآنهمبودکارگردانیمیکند.
اوسالهابعدبهاستراتفوردبرگشتوهمانجادر۲۵آوریل

۱۶۱۶،درسنپنجاهوسهسالگیدرگذشت.
شعر. تعدادی و است نوشته نمایشنامه سیوهفت شکسپیر
نمایشنامههایاورابهسهدستهمیتوانتقسیمکرد:تراژدیها،

کمدیهاوآثارتاریخی.
تراژدیهـانمایشـنامههاییهسـتندکـهسرگذشـتغمانگیـز
وعبرتآمـوزیـکیـاچندشـخصیتمعمـولًاوالامقـامرانمایش
میدهنـد.ایـنشـخصیتهاهیچکـدامعاقبتبهخیرنمیشـوند.
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اصـلتراژدیبهسـنتنمایشهـاییونانباسـتانبرمیگردد.از
نمایشـنامهنویسهاییمثـلسـوفوکلواوریپیـدکـهقرنهـاقبل
ازمیـلادمسـیحزندگـیمیکردهانـدچندیـنتـراژدیباقـیمانده

است.
در دارند. باستان یونان در ریشه هم کمدی نمایشهای اما
اصلی آدمهایعادیشخصیتهای معمولًا که نمایشها این
آنهاهستنداتفاقاتخندهداریمیافتدکهناشیازاشتباهات
هم تماشاگر انسانهاست. احمقانهی ویژگیهای یا غیرعمد
موقعدیدناینآثارخیالشراحتاستکهقهرمانهایداستان
آریستوفانو پایانخوشدارد. بهمراددلشانمیرسندوقصه

مِناندِرازکمدینویسهاییونانباستانبودهاند.
نمایشنامههایتاریخیشکسپیرهمبرمبنایوقایعواقعیتاریخ
هنری و ریچاردسوم مثل نمایشنامههایی نوشتهشدهاند. اروپا
هشتمکههنوزهمبسیارمحبوبهستندودرتماشاخانههای

دنیااجرامیشوند.

مادرمجموعهیشکسـپیرخنـدانکمدیهاودرمجموعهی 
شکسـپیر گریـان تراژدیهـایشکسـپیررابـهقصههایـیروان
سـاختار سـیدعلیاکبر سـیدنوید کردهایـم. تبدیـل خواندنـی و
دیالوگمحـورنمایشـنامههاراتغییـرداده،امـااصـلماجراهـاو
شـخصیتهایاصلـیراحفظکردهاسـت.درضمـنتصویرهای
ایـنکتابهـاهـماثـریـکنقـاشدرجـهییـکبـهنـامفرانـک
هـاوارداسـتکـهدرقـرننوزدهـمنمایشـنامههایشکسـپیررا
تصویرگریکردهاسـت.اوتاسـال۱۸۳۳تصویرگریمجموعهی
آثـارشکسـپیرراکامـلکردواسـمآنراهمگذاشـت: جوهرهی

نمایشـنامههایشکسـپیر.
امیدواریمازخواندناینمجموعهکتابآنقدرخوشتانبیاید
کهارادهکنیدوبرویدسراغاصلنمایشنامههایشکسپیر.بهقول

شکسپیر:جسمماباغاستوارادهیماباغبان.
علیبخشی 
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صدای  گاهی  بود.  ساکت  ونیز  باریک  آبراه های 

شب  تاریکی  در  می شکافت،  را  آب  که  پارویی 

می پیچید. دورتر جیرجیرک ها زنگ می زدند، دورتر 

موج ها به صخره ها می خوردند و بازمی گشتند. 

مرد  بود.  افتاده  کلیسا  دیوار  روی  مردی  خمیده ی  سایه ی 

نشسته بود لبه ی سنگی آب نمای میدان و به صدای شُشُ آب که 

از دهان یک فرشته جاری می شد، گوش می کرد. انگشت هاش 

را خیس کرد و پشت پلک هاش کشید. صدای پارو قطع شد و 

انگار جایی همان نزدیکی ها قایقی به پله های کوچه ای برخورد 

کرد. صدای زنجیری می آمد که قایق را با آن به تیرک های چوبی 

می بستند. 

۱
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مردِ ونیزی به فرشته ی سنگی که تاجی از برگ زیتون به سر 

داشت، نگاه کرد. 

می آمد.  روبه رویش  کوچه ی  تاریکیِ  از  چکمه هایی  صدای 

چکمه پوش که هنوز توی تاریکی بود، با صدای بلندی خندید 

و گفت: »آنتونیو۱! می دونستم اینجا پیدات می کنم تاجر! هنوز 

هم مثل قدیم ها شب ها اینجا می نشینی؟«

صدا را شناخت. بسانیو۲ بود. چکمه های براق سیاهی به پا 

داشت. پاچه های شلوار سبزش کوتاه بود و تا لبه ی چکمه ها 

می رسید و مثل همیشه آن زنجیر باریک و طلایی ساعتش از 

جیب جلیقه اش بیرون آمده بود و در مسیری هلالی به لبه ی 

شلوارش قفل شده بود.

»آدمیزاد که عادت هاش رو ترک نمی کنه بسانیو!«

و لبخند باریکی روی لب هاش نشست.

1.Antonio
2.Bassanio

»کشتی هات به گلِ نشسته اند یا عاشق شدی؟ کدومش؟«

»هیچ کدوم... خودم هم نمی دونم اندوهم از چیه؟ انگار قراره 

نقش غم انگیزی توی زندگی داشته باشم.«

بسـانیو دکمـه ی مـچ پیراهنـش را بـاز کـرد و همان طـور کـه 

آسـتین هاش را بـا وسـواس عجیبـی تـا می کـرد، گفـت: »مـن 

هـم اگـه مثـل تو ده تا کشـتی داشـتم، اگه می خواسـتم قاشـق 

آبگوشـتم رو فـوت کنم، بدنـم هزار بار می لرزیـد که نکنه دریا 

طوفانـی شـه یا کشـتی هام غرق شـن. کـه نکنـه ادویه ها پخشِ 

دریا شـن، یا کـه پارچه های رنگی عینِ هـو مارماهی یا خرچنگ 

بریـزن تـوی آب و وول بخـورن. فکـر کـن برای هـر فوتی که به 

قاشـق آبگوشـت می کنـی، بخواهی این همه فکـر و خیال کنی. 

اوووف!«

و قاشقی خیالی را توی هوا گرفت و فوت کرد.

»نگران کشتی هام نیستم پسر.«

بسانیو ریش تنُُکش را توی دست گرفت و گفت: »آدم هایی رو 
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می شناسم که قیافه شون مثلِ مرداب می مونه. چشم و ابروشون 

تکون نمی خوره. فکر می کنن این طوری خیلی عمیق و عقلِ ِکل 

به نظر می رسن. انگار دارن بهت می گن اگه حرف زدم، سگ هم 

نباید عوعو کنه. اما امان از اون روزی که لب هاشون رو باز کنن. 

یک ابلهِ تمام عیارن.«

و کفِ دستی آب از پاهای فرشته نوشید و ادامه داد: »هیچ 

نمی دونن که این اندوهه که کلمه ها رو از لب ها می دزده. که 

آدم رو ساکت می کنه و به آدم معنا می ده.«

آنتونیو با چشم های ماتم زده اش به دوستش نگاه کرد و گفت: 

»تازگی ها عاشق نشدی دوباره؟«

»عشق! عشق! عشق! مگه می شه شبی بیاد که من عاشق 

نباشم؟ دختری پیدا کرده ام که توی قصر زندگی می کنه. باباش 

که همیشه  گذاشته. همون چیزیه  براش  زیادی  ارث  و  مُرده 

می خواستم. موهای طلایی اش هر مردی رو از هوش می بره. 

بالای  یونانی ها  که  طلایی رنگ  پشم های  همون  مثل  درست 

معبدشون آویزون کرده بودن. خوشگله آنتونیو۱.«

لب هاش  به  را  تا  انگشتش  پنج  هر  آن وقت  و 

چسباند و با صدای بلندی بوسیدشان و چشمک زد.

»پس می خواهی ازدواج کنی بالاخره...«

و لبخند کم رنگ تازه شکفته ای لب هاش را پوشاند.

»راستش رو بخواهی پولی ندارم. برای همین اومده ام پیشت. 

رها  تیری  اگه  بچگی  از  من  اما  بدهکارم،  بهت  که  می دونم 

)Colchis(۱.اشارهایبهیکیازافسانههاییونانباستاناستکهدرشهرکلخیس
پشمیطلاییرنگبرفرازمعبدآویختهبودندواژدهاییازآنمحافظتمیکرد.جیسون
)Jason(باچندنفردیگرازقهرمانانیونانباستانبهسراغپشمرفتوبهکمکدختر

پادشاهکلخیسآنراربود.
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می کردم و پشت بوته ها گم می شد، تیر دیگه ای می فرستادم 

دو  هر  بی خیال  یا  می کردم  پیدا  رو  دوتاش  هر  یا  همون جا. 

می شدم، یا یکی اش رو مثلاً، چی دارم می گم اصلا؟ً می خوام بگم 

اگه بتونم با این دخترِ پول دار عروسی کنم، همه ی بدهی ام رو 

بهت می دم، همه اش رو آنتونیو. کمکم می کنی تیر دوم رو پرت 

کنیم پشت بوته ها؟«

آنتونیو گفت: »این چه حرفیه؟ معلومه که کمکت می کنم. اما 

راستش همه ی دارایی ام توی دریاست، ولی نگران نباش. از کسی 

قرض می گیرم و بهت می دم. هوووم؟«

هزار  و  گرفت  آغوش  در  را  ونیزی  تاجر  دوستش،  بسانیو، 

بار بوسید. دورتر جیرجیرک ها زنگ می زدند. دورتر موج ها به 

صخره ها می خوردند و بازمی گشتند. دورتر...

مخروط ها و استوانه های سبزی باغ را آراسته بودند. 

درخت های کاج سوزنی را با دقتی وسواس گون به 

شکل های هندسی تبدیل کرده بودند. بانوپورشیا۱ 

رو به پنجره ایستاده بود و خدمتکارش خرمن گیس های مواج 

طلایی اش را می بافت. بافه ای که به تیغ ماهی شباهت داشت. 

قصر بلمونت۲ آرام آرام در نور غروب غرق می شد.

پورشیا گفت: »نریسا۳! خسته شده ام از شاهزاده بودن. پدرِ 

مُرده ام هم زندانی ام کرده. حس می کنم روحش همه جا هست 

1.Portia
Belmont.۲؛قصریفرضینزدیکبهونیز.

3.Nerissa

۲
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و داره تماشام می کنه. باور کن 

نمی تونم  هم  تختخوابم  توی 

باشم.  می خواد  دلم  که  اون طــور 

می ترسم از این قصر قدیمی نریسا.«

نریسا گفت: »خانوم! این قدر نگران 

نباشین.«

انتخاب  نباید شوهرم رو خودم  »آخه من 

می خواد.  چی  دلم  نمی دونم  اصلاً  اینکه  گو  کنم؟ 

هیچ کدوم از خواستگارهام رو دوست ندارم. اما نمی دونم چرا 

نمی تونم بهشون نه بگم. شاهزاده که باشی همینه. نمی تونی 

تصمیم بگیری! چرا؟ چون همیشه بابا بود که می گفت چی 

خوبه، چی بد. آه! خسته شده ام.«

»دل واپس نشین خانوم! من تردید ندارم بهترین شوهر دنیا 

مال شماست. از شاهزاده ی ناپل خوشتون نیومد؟«

بانوپورشیا با انگشت اشاره اش شیشه ی بخارگرفته ی پنجره را 

پاک کرد.

گفت: »اون یک حیوون وحشیه و فقط از اسبش صحبت 

می کنه. بزرگ ترین افتخارش اینه که نعل اسبش رو خودش جا 

می ندازه.« و بینی اش را چین انداخت.

»کنت پالاتین۱ چی؟«

بانوپورشیا سرش را خم کرد طرف شانه ی چپش، لب پایینش 

مجسمه ست.  یک  هم  »اون  گفت:  و  داد  فشار  دندان  با  را 

داستان خنده دار که می شنوه، هیچ نمی خنده. فکر می کنم وقت 

پیری یک فیلسوف گریان۲ باشه. من حاضرم با جمجمه ای که 

استخوون به دهان گرفته ازدواج کنم، ولی با این دو نفر نه!«

نریسا انتهای تیغ ماهیِ طلایی را با روبانی آبی بست و گفت: 

1.CountryPalatine
۲.اشارهبههراکلیتوس،مردیازاهالیافسس)HeraclitusofEphesus(کهدر
قرنششمقبلازمیلادمیزیستهوبهعلتچهرهیعبوسشلقب»فیلسوفگریان«
Democritusof(بهاودادهبودند.درقرنپنجمهمبهدموکریتوسازاهالیابدرا
Abdera(،لقب»فیلسوفخندان«رادادند،بهعلتخوشخُلقیوخوشروییاش.



شکسپیر خندان/5 26

»اون بزرگ زاده ی فرانسوی چی؟ آقای لوبون۱!«

»خدا خلقش کرده دیگه. مجبوریم بهش بگیم مرد!«

»و آقای فالکون بریج۲، اون بارون انگلیسی چی؟«

»آدم مسخره ای باشه گمونم. لباس پوشیدنش رو دیدی؟ کتش 

ایتالیایی، شلوارش فرانسوی، کلاهش آلمانی، پاپیونش اسپانیایی، 

کفشش انگلیسی...«

»اون جوان آلمانی، برادرزاده ی دوک چی؟ خوشگل بود. نیست؟«

متنفرم.  ازش  هوشیاره،  که  مسته. صبح ها  خدا  »همیشه ی 

عصرها هم که هوشیار نیست، باز هم ازش متنفرم. توی بهترین 

حالتش از انسان چیزی کمتر داره. توی بدترین حالتش هم از 

حیوان چیز بیشتری نداره.«

و به پنجره نزدیک شد و از آن باریکه ای که بخارش را پاک 

کرده بود، باغ قصر بلمونت را تماشا کرد. درختان کاج استوانه ای 

1.LeBon
2.Falconbridge

بــا بــرگ هــای ســوزنــی سبز 

دورتادور آبراه ایستاده بودند. 

شباهت  فلزی  سربازهایی  به 

داشتند. نریسا با لبه ی آستینش بخار 

شیشه ها را پاک کرد. قطره های درشت آب در 

چهارچوب پنجره می لرزید.



را  شقیقه هاش  موهای  بود.  چاقی  و  کوتاه  مرد 

نتراشیده بود و دو باریکه موی سیاهِ لخت از کنار 

گوش تا نزدیکی چانه اش آویزان بود. کلاه کوچک 

سیاهی با حاشیه های مثلثی سبز و قرمز به سر گذاشته بود و 

عصایی از چوب آبنوس سیاه داشت.

گفت: »گفتین سه هزار دوکا ۱؟! عجب! عجب!«

همه ی  دوکا!  سه هزار  شایلاک۲!  آقای  »بله  گفت:  آنتونیو 

اهالی ونیز من رو می شناسن. کشتی های تجاری م که برگردن 

پولتون رو...«

Ducat.۱؛سکهایازطلاکهنخستینباردرقرنسیزدهممیلادیدرونیزضربشد.
2.Shylock

۳
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شایلاک با عصاش خاک شلوارش را تکاند و حرف آنتونیو را 

قطع کرد.

»سه هزار دوکا! عجب! عجب! کشتی تجاری! سه هزار دوکا! 

درسته که خشکی موش داره، اما دریا هم پر از دزد دریاییه. آدم 

کف دستش رو که بو نکرده. اومدیم و کشتی هاتون غرق شدن. 

سه هزار دوکا! فاجعه ست آقا!«

آنتونیو گفت: »قول می دم سه ماهه برگردونم. می دونم مبلغ 

زیادیه. توی ونیز شما تنها کسی هستین که می تونه این قدر پول 

توی خونه اش داشته باشه جناب شایلاک!«

شایلاک تهِ ابروهای بلندش را با دست پیچاند و گفت: »پس 

گفتین سه هزار دوکا! عجب! سه ماه از دوازده ماه! عجب! هیچ 

می دونین سودش چقدر می شه؟ سه هزار دوکا! فاجعه ست آقا!«

بود.  شده  خیره  شایلاک  کت  طلایی  دکمه های  به  آنتونیو 

دکمه هاش شکل جغدی با بال های بسته بودند.

شایلاک گفت: »اوه! بالاخره آقای نیکوکار هم اومده از من 
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به  یادت می آد وقتی  پول قرض کنه. عجب دنیای کوچیکیه! 

کسی پول قرض می دادم به من می گفتی ‘سگ’؟ به من که قلب 

مهربونم مثل یک گنجشکه و هرکسی پول بخواد، بهش می دم. 

حالا خوبه بگم ‘مگه سگ هم پول قرض می ده آقای آنتونیو؟ 

مگه سگ سه هزار دوکا داره آقای نیکوکار’؟ هان؟ سه هزار دوکا! 

عجب! عجب!«

آنتونیو گفت: »آقای شایلاک! آدمی که سود پولش رو می گیره، 

از مهربونی قرض نمی ده. شما پول هاتون رو نگه داشتین توی 

خونه. هر فقیری که پول می خواد، بهش می دید و دو برابر ازش 

پس می گیرین. من دلم برای این آدم ها می سوخت. فقط همین.«

شایلاک گفت: »سه هزار دوکا! سه ماه از دوازده ماه! من مگه 

مغز خر خورده ام که پولم رو به خاطر هیچ و پوچ به کسی قرض 

بدم؟ هان؟ من کارم اینه آقای نیکوکار! پول رو می دم با سودش 

آدم های  این  بدم.  قرض  پولی  ندارم  اصراری  که  من  می گیرم. 

فقیر هستن که درِ خونه ی من رو از پاشنه درمی آرن. اگه نخوان 

نمی گیرن. هان؟«

و موی بلند شقیقه هاش را دورِ انگشت های چاق و کوتاهش 

پیچاند و خندید. دندان های ریز زردی داشت که هرکدام اندازه ی 

یک نصفه دندان با بغلی اش فاصله داشت.

آنتونیو گفت: »به من سه هزار دوکا قرض می دین یا نه آقای 

شایلاک؟«

هان؟  دوکا!  سه هزار  نیکوکار!  آقای  می دم  قرض  که  »البته 

عجب! من از شما هیچ سودی نمی خوام آقای آنتونیو! حالا من 

هم مهربونم مثل شما؟«

به لب های خشک و  آنتونیو خیره  و چشم هاش درخشید. 

پوسته پوسته ی شایلاک نگاه می کرد.

»البته چون به هرحال هرچیزی رسم و رسومی داره، می خوام 

مقابل سَردفتر تعهد کنین که اگه در فلان روز و فلان ساعت 

نیم  پوندِ  نازنین رو برگردونین، من  نتونستین سه هزار دوکای 

ناقابل، گوشت بدنِ مبارکتون رو از هرکجایی که خواستم بِبُم. 





شکسپیر خندان/5 3637

هووم؟... گوشت بدن انسان که ارزشی نداره آقای آنتونیو! نه به 

دردِ خوردن می خوره، نه ارزش فکرکردن داره. فقط برای اینکه 

قرارداد رسمی بشه عرض می کنم آقا!«

توی  مهربان!  شایلاک  آقای  می کنم  »قبول  گفت:  آنتونیو 

دفترخونه می بینمتون.«

نزدیکی های ظهر بود. ونیز کم کم گرم می شد و مرغان دریایی 

بالای آبراه های شهر جیغ می کشیدند. آنتونیو که رفت، شایلاک 

شبیه مگسی که روی ظرف عسل نشسته باشد، دست هاش را به 

هم مالید و بلندبلند با خودش گفت: »بالاخره آقای نیکوکار هم 

به پول احتیاج پیدا کرد. خدا دوست داره من ثروتمند بشم. من 

که کار بدی نمی کنم. گره از مشکلات مردم باز می کنم و سودش 

رو می گیرم. این هم برای خودش کاریه، اما این آنتونیوی لعنتی 

همیشه بازار من رو کساد کرده بود. پول قرض می داد و بهره ای 

نمی گرفت. خب، آدم ها مگه مغزِ خر خورده بودن که از من پول 

قرض کنن. می رفتن از آقای نیکوکار پول می گرفتن. هوم؟ اما خدا 

جای حق نشسته. بالاخره پول هاش تموم شد و اومد پیش من. 

مثل گاوی که خودش با پای خودش به سلاخ خونه بیاد.«

نسیم  در  شقیقه هاش  موهای  خندید.  بلندبلند  شایلاک 

گرمی که می وزید، تکان می خورد. نور خورشید، پوست نازک 

آفتاب نخورده اش را می سوزاند.



از  تختی  بود.  نشسته  پدرش  تخت  روی  پورشیا 

چوب تراش خورده که با جواهر و شیشه های رنگی 

میلاد  از  تصویری  سرش  پشت  بود.  شده  تزیین 

عیسای کوچک در آغوش مادرش نقاشی شده بود. سه فرشته با 

بره های سفید به آن ها نگاه می کردند.

پورشیا گفت: »شاهزاده ی مراکش! خب دارین که مرحوم پدرم 

برای ازدواج من سه صندوقچه کنار گذاشته اند؟ بنابه شطِ پدرم 

من باید به عقد کسی دربیایم که صندوقچه ی درست رو انتخاب 

کنه. اما لازم می دونم که اطلاع بدم چنانچه موفق به انتخاب 

صندوقچه ی درست نشین باید قسم بخورین که تا آخر عمر 

ازدواج نخواهید کرد.«

4
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شاهزاده ی مراکش سیاه بود، مثل شب. می گفت خدمتگزار 

آفتاب است. انگشترهایی با نگین های درشت بر انگشت هاش 

می درخشیدند و دندان های سفیدش شبیه ماه بر چهره اش برق 

می زد.

گفت: »البته بانوپورشیا! من اون قدر عاشق شما هستم که 

دست به این قمار خطرناک بزنم.«

صندوقچه ها را روی میزی از سنگ مرمر سفید چیده بودند. 

صندوقچه ی اول از طلا بود، دومی از نقره و سومی از سرب 

تیره رنگ. شاهزاده ی مراکش روی صندوقچه ها دست می کشید 

و کلمه هایی را که با ظرافت روی آن ها حک شده بود، می خواند.

را  من  که  »کسی  بودند:  نوشته  سربی  صندوقچه ی  روی 

برگزیند باید آنچه دارد به خطر اندازد و تسلیم کند.« قصر در 

سکوت فرورفته بود و قلب بانوپورشیا می خواست از قفسه ی 

استخوانی سینه اش بیرون بیاید.

شاهزاده ی مراکش گفت: »برای یک صندوقچه ی سربی خودم 

رو به خطر بندازم؟«

و صدای خنده اش در تالارهای ساکت قصر پیچید. صندوقچه ی 

نقره ای کلمه های دیگری داشت.

به  »کسی که من را برگزیند آنچه را که شایسته ی اوست، 

دست می آورد.«

شاهزاده ی مراکش لب هاش را جوید و به صندوقچه ی طلایی 

دست کشید. از طلای خالص سرخ بود و اسبی بال دار که در 

بود. زیر اسب  پرواز می کرد، رویش نقش شده  ابری  آسمانی 

نوشته بودند: »کسی که من را برگزیند آنچه را که بسیاری از 

مردم دوست دارند، به دست می آورد.«

»با  گفت:  و  پاش چرخید  پاشنه ی  روی  مراکش  شاهزاده ی 

اجازه بانوپورشیا، من صندوقچه ی طلایی رو انتخاب می کنم. این 

شما هستین که از چهار گوشه ی دنیا موجودات فانی رو به قصر 

بلمونت دعوت می کنین. پس شمایید که هرکسی دوست داره 

داشته باشدش. تردید ندارم که جواب درست همینه.«



یکی از سربازان سینی کوچکی را که 

کشیده  رویش  قرمزی  مخمل  پارچه ی 

شده بود، آورد. کلید طلایی رنگی روی آن 

می درخشید. همین که شاهزاده ی مراکش 

صندوقچه ی طلایی را باز کرد، چشمش به 

لوله شده  کاغذی  افتاد.  انسانی  جمجمه ی 

کنار جمجمه بود.

شاهزاده ی مراکش کاغذ لوله شده را خواند و 

به زمین پرت کرد و بدون اینکه خداحافظی کند، از 
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پورشیا از پنجره به باغ قصر نگاه می کرد. بافه ی 

موهای طلایی اش را شبیه تاجی از شاخه های گندم 

دورِ سرش پیچانده بود و با گل های کوچک آبیِ 

از ونیز آمده  بالابلندی که  بود. مرد  آراسته  »فراموشم مکن« 

بود، کنار درخت های کاج قدم می زد و فکر می کرد. موهاش را 

بافته بود و پوتین های چرم سیاهی به پا داشت. پورشیا انگشت 

اشاره اش را لای لب هاش گذاشته بود و دزدیده نگاهش می کرد. 

گفت: »نریسا! کاش صندوقچه ای در کار نبود. این نجیب زاده ی 

ونیزی قلبم رو می لرزونه.«

و پرده های توری را کشید و شبیه مُرده ی سردی روی تختش 

افتاد.

۵

قصر بلمونت خارج شد. بانوپورشیا نرم نرم از روی تختش بلند 

شد و نامه ی پدرش را خواند.

زر  می درخشد  آنچه  آقا!  است  کرم  از  پر  طلایی  »مقبه ی 

نیست. خدانگهدار! خواستگاری تو دیگر بیهوده است.«

قطره اشک درشتی از گونه های پورشیا به زمین چکید. دلش 

برای پدرش تنگ شده بود. به مُهر مخصوص پدرش در پایین 

نامه خیره شد. تصویر شیری بود که روی پاهای عقبش نشسته 

بود. بانوپورشیا نامه را لوله کرد و کنار جمجمه گذاشت. آفتاب 

از شیشه های رنگارنگ قصر به تالار می تابید. گاهی سبز می شد، 

گاهی قرمز، گاهی آبی، گاهی بنفش. لبخند سردی بر لبان پورشیا 

نشست و از تالار بیرون رفت.



بـود.  پوشـیده  لبـاس سـبزی  آراگـون  شـاهزاده ی 

شـانه های ظریـف و دسـت های باریکـی داشـت. 

مردمک چشـم هاش سبز بود و پوستش رنگ پریده 

و سرد. بـه مـرداب شـباهت داشـت.

بانوپورشیا گفت: »سربازها صندوقچه ها رو می آرن شاهزاده ی 

آراگون! شما حاضرین سوگند بخورین؟«

شاهزاده ی آراگون گفت: »البته! سوگند می خورم که درباره ی 

چنانچه  می خورم  سوگند  نزنم.  حرف  هیچ کس  با  صندوقچه 

موفق به انتخاب صندوقچه ی درست نشم، با هیچ دوشیزه ای 

ازدواج نکنم و... و... سوگند می خورم اگه در این امتحان شکست 

خوردم، خیلی زود قصر بلمونت رو ترک کنم.«

۶
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به شکل  آراگون  شاهزاده ی  زد.  کوچکی  لبخند  بانوپورشیا 

غریبی به خودش اعتماد داشت. او را یاد صخره ی تک افتاده ای 

در کوهستان می انداخت.

روی  را  و سربی  نقره ای  و  دوباره صندوقچه های طلایی  و 

همان میز سنگی چیدند. همین که چشم شاهزاده ی آراگون به 

نوشته ی روی صندوقچه ی طلایی افتاد، ابروهاش را در هم کشید 

و گفت: »مسخره ست. آنچه را که بسیاری از مردم دوست دارند، 

به دست می آورد! من از توده ی مردم ابله بیزارم. چطور ممکنه 

چیزی رو انتخاب کنم که همه دوستش دارن؟ چیزی که همه 

دوست دارن، عمیق نیست. من هیچ وقت حاضر نیستم کنار 

مردم ابله باشم.«

و به سمت صندوقچه ی نقره ای رفت. صندوق کوچک زیبایی 

بود و تصویر سانتوری۱ که کمانش را کشیده بود، روی آن نقش 

شده بود.

۱.موجودیاساطیری،نیمیازآناسباستونیمیانسان.

شاهزاده ی آراگون نوشته ی صندوقچه ی نقره ای را با صدای 

بلند خواند:

»کسـی که من را برگزیند آنچه را که شایسـته ی اوست، به 

دسـت مـی آورد. همینه! درسـتش هم همینـه! درود بر خاک 

پدر شـما! کاش که بزرگی و مقام به واسـطه ی پاکی و شافت 

بـه دسـت می آمـد. افسـوس از ایـن دنیـای پلیـد کـه شافت 

انسـان ها را بـه هیـچ می شـمارد. بی تردیـد مـن شایسـتگی 

داشـتن شـما بانـوی زیبـا رو دارم. پـس همیـن صندوقچـه رو 

می کنم.« انتخـاب 

قلب بانوپورشیا مثل گنجشک کوچکی در سینه می تپید. به 

آن نجیب زاده ی ونیزی فکر می کرد که لابه لای درخت های کاج 

قدم می زد. هیچ نمی دانست توی آن صندوقچه ی نقره چیست. 

سربازی که کلاه خود فلزی به سر داشت، سینی کوچکی را در 

از  پارچه ای  بر  نقره ای رنگی  کلید  بود و می آمد.  دست گرفته 

مخمل سیاه می درخشید.
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شاهزاده ی آراگون کلید نقره ای را برداشت و به هوا پرتاب کرد 

و دوباره توی مشتش گرفت.

صورتک خندان یک دلقک در صندوقچه بود. 

خواند.  را  صندوقچه  نامه ی  آراگون  شاهزاده ی 

گوشه ی چشم هاش جمع شده بود و لب هاش 

را گاز می گرفت. نامه را جلوی پای بانوپورشیا 

به زمین پرت کرد و گفت: »شما و پدرتون 

مردم رو مسخره کردین!«

و از قصر بیرون رفت. صدای شیهه ی 

اسب سیاهش از باغ قصر به گوش می رسید. 

پورشیا نامه را برداشت و خواند:

بوسه  سایه  بر  که  هستند  »کسانی 

می زنند. این ها سعادتی سایه مانند دارند. 

زندگی می کنند که ظاهری  ابلهانی  می دانم 

سیمین فام دارند، این هم همین طور بود. پس 

تو با هر همسری به سر بری، سری جز سر من نخواهی داشت. 

سِر یک دلقک. خدانگهدار آقا!«

پورشیا جلوی دهانش را گرفت و خندید. گفت: »پدر! مثل 

همیشه بامزه و صریح! ممنونم.«

و نامه ی صندوقچه ی نقره ای را لوله کرد و کنار صورتک خندان 

آن ابله گذاشت. هنوز دل واپس آن جوان ونیزی بود. سراسیمه به 

باغ قصر دوید و لای درخت های کاج گم شد.



بنشیند.  تختش  روی  نمی توانست  بانوپورشیا 

ناخن هاش را می جوید و به آن نجیب زاده ی ونیزی 

در  همیشه اش  مثل  بلمونت  قصر  می کرد.  نگاه 

سکوتی از جنس مرگ فرورفته بود. دورتر، جایی بیرون قصر 

صدای آواز کولی های دوره گرد به گوش می رسید. شعر غریبی 

می خواندند و با فلوت ساز می زدند.

»بگوبهمنعشقکجاپروردهمیشود؟
درقلبیاسَر؟

چگونهریشهمیکندوچگونهبهبارمینشیند؟
پاسخبده!پاسخبده!

7



»بله خانم. راستش من از طلا و نقره خیری ندیدم خانم. هر 

جا بودم طلا و نقره پیشم نمی اومدن. حالا هم من باهاشون قهرم 

و نمی رم پیششون.«

درچشمپامیگیردوبانگاهتغذیهمیشود
ودرآنگهوارهکهآرمیده،جانمیسپارد«

صدایی بانوپورشیا را به خود آورد.

»من صندوقچه ی سربی رو انتخاب می کنم بانو!«

پورشیا گفت: »مطمئن اید آقای بسانیو؟«
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بسانیو و پورشیا لابه لای درخت های کاج قصر قدم 

می زدند. پورشیا گفت: »من گل های فراموشم مکن 

رو خیلی دوست دارم.«

بسانیو گفت: »من هم تو رو.«

پورشیا گفت: »مزرعه های گندم رو هم. تاج برگ های زیتون 

رو هم دوست دارم.«

بسانیو گفت: »من هم تو رو.«

پورشیا گفت: »می دونم که همسرم هستی و نباید از تو خجالت 

بکشم. اما برای من حرف زدن از عشق آسون نیست. می دونی؟ 

چیزهایی رو که می خوام بگم نمی شه. لب هام به هم قفل می شه. 

می فهمی؟«

۸

روی مخملی سفید کلید تیره ای را آوردند. بسانیو همین که 

صندوقچه را باز کرد، با تصویر زیبایی از بانوپورشیا روبه رو شد.

تار  نقاشی شبیه  این  نقاشی معرکه ای!  بسانیو گفت: »چه 

عنکبوت، دلِ مردها رو مثل یک مگس وِزوِزو به دام می ندازه.«

و نامه ی صندوقچه را برداشت و خواند:

چراکه  باش!  امیدوار  نکردی،  خوش  دل  ظواهر  به  که  »تو 

بختت بلند و انتخابت درست است. چون این خوشبختی نصیب 

تو شد، قانع باش و به دنبال خوشبختی دیگری مگرد. حالا رو 

به سوی محبوبه ات کن و از او لبخند محبت آمیزی هدیه بگیر.«

اما بسانیو وقتی پشت سرش را نگاه کرد، بانوپورشیا از هوش 

رفته و بر زمین افتاده بود. خندید.
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بسانیو گفت: »باید کلیدش رو پیدا کنی.«

پورشـیا گفت: »تـوی قصر پدر همه چیـز سرد بود. همه چیز 

مثـل همیـن درخت های اسـتوانه ای و مخروطی کاج سـفت و 

سـخت و منظـم بـود. یـک همچین چیـزی گمونـم. می فهمی 

چـی می گم؟«

چی  می دونم  کــرده ام.  خدمت  ارتش  »توی  گفت:  بسانیو 

می گی.«

پورشیا گفت: »تنهام نمی گذاری؟«

بسانیو گفت: »اگه کله ام رو هم بکَنن، بی کله دنبالت راه 

می افتم. نترسی یک وقت.«

و به چشم های خاکستری پورشیا نگاه کرد. اول باری بود که 

پورشیا با صدای بلند می خندید.

بسـانیو گفـت: »راسـتش رو بخواهی من هیچ چیـزی ندارم. 

یعنـی هیـچ پولی نـدارم. پیـش از اینکه بـرای خواسـتگاری به 

قـصر بلمونـت بیـام، از دوسـتم که یـک تاجر ونیزیه سـه هزار 

دوکا قـرض گرفتـم. بـرای خـرج سـفر و هدیه هایـی کـه بـرات 

آورده ام.«

انداخت. پورشیا گفت: »سه هزار دوکا که  پایین  را  و سرش 

چیزی نیست عزیزم. این قصر و همه ی دارایی های پدرم مال 

توست. باید دوست خوبی داشته باشی توی ونیز. خوش حال 

می شم به قصرت دعوتش کنی.«

بسانیو گفت: »حتماً جشن عروسی ما می آد. باید زنی هم 

براش جور کنیم. خدای اندوهه.«

همان وقت ها یکی از سربازان قصر به سمت آن ها آمد. لباس های 

فلزی اش زیر نور خورشید برق می زدند.

»معذرت می خوام شاهزاده خانم! اما نامه ای برای آقای بسانیو 

آورده ام. گویا از ونیزه.«

بسانیو نامه را گرفت و باز کرد. هنوز چند خطی نخوانده بود 

که رنگش مثل برف سفید شد و نامه از دستش روی زمین افتاد. 

پورشیا نگران نامه را برداشت و خواند:
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»دوست عزیزم! بسانیو!
همه ی کشتی های من در دریا غرق شد. حال و روز خوبی 
ندارم. می دانم که خبر نداری. اما من برای قرض گرفتن سه هزار 
دوکا از آقای شایلاک مجبور شدم تعهدنامه ای را امضا کنم. طبق 
آن آقای شایلاک حق دارد چنانچه من نتوانم پولش را به او 
برگردانم، نیم پوند از گوشت بدن من را از هرجا که می خواهد 
ببرد. آقای شایلاک هم قلب من را می خواهد. بسیار دوست 
داشتم پیش از مرگ تو را ببینم. امیدوارم همیشه خوشبخت 

زندگی کنی.
دوستدار همیشگی تو  
تاجر غمگین ونیزی  
آنتونیو«  

پورشیا گفت: »همین الان راهی ونیز شو عزیزم! دوست بسیار 

مهربانی داری! شش هزار دوکا یا هرچقدر که آن مردک عفریت 

سنگ دل خواست، بهش بده و جان آنتونیوی عزیز رو نجات بده. 

برو عزیزم. این انگشتر رو هم با خودت بب. هدیه ی من به تو. تا 

آخر عمر نگهش دار. برو دیگه. دوستت دارم. برو.«

بسانیو انگشتر پورشیا را دستش کرد. انگشتر سبکی بود از 

چوب سیاه که یک ماهی کوچک روی آن نقش شده بود. بسانیو 

چشم هاش را بست و هوا را بو کشید. می خواست عطرِ گل های 

فراموشم مکن را به خاطر بسپارد.



پورشیا به دیوار اتاقش تکیه داده بود. اولین باری 

بود که شلوار می پوشید. موهای بلندش را توی کلاه 

سیاهی جمع کرده بود و توی آینه به خودش نگاه 

می کرد. نریسا گفت: »من هم نمی شناسمتون دیگه خانوم!«

پورشیا گفت: »مدت ها بود که منتظر این روز بودم. روزی که 

بتونم از لباس یک شاهزاده ی باوقار و مؤدب بیرون بیام و مدتی 

از قصر و این سربازها که همه جا هستن، دور باشم.«

نریسا گفت: »اما اگه آقای بسانیو بفهمن که شبانه از قصر 

بیرون رفتیم و مدتی طولانی  توی قصر نبودیم، ناراحت می شن.«

پورشیا گفت: »نگران نباش نریسا! این سربازها بدون اجازه ی 

من لام تا کام حرف نمی زنن.«

۹
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و آهسته پنجره ی قصر را باز کرد. پای چکمه پوشش را توی باغ 

گذاشت. عطر نسیمِ شب، پوست گردنش را خنک می کرد. آن دو 

بانوی زیبا در تاریکی شب از قصر بلمونت فرار کردند. هلال ماه 

شبیه برُشی از سیب در آسمان می درخشید.

آنتونیو یقه ی پیراهن سفیدش را صاف کرد و گفت: 

»خواهش می کنم آقای شایلاک مهربان! درسته که 

کشتی هام غرق شده اند، اما پولتون رو خیلی زود 

برمی گردونم.«

پوست شایلاک از عصبانیت کبود شده بود.

»سه هزار دوکا! فاجعه ست آقا! خیال کردین من این همه پول 

رو یک شبه به دست آورده ام؟ یا روی گنج نشسته ام که مفت و 

مسلم سکه های عزیزم، سه هزار دوکای نازنین رو به شما بدم.«

آنتونیو گفت: »اما دوست من، بسانیو...«

»دوست من! دوست من! کدوم دوست آقا؟! من دوستی بهتر 

از این دوکاها پیدا نکردم! مگه نمی گفتی من سگم؟ هان؟ سگی 

۱0



شکسپیر خندان/5 68

که سه هزار دوکا قرض داده. حالا هم سگ وقتی استخوونش 

رو بهش ندی، گاز می گیره آقای آنتونیو! گاز می گیره! دوکاهای 

نازنینم بر باد رفت!«

آنتونیو ساکت شد و با چشم های گودرفته اش به شایلاک خیره 

شد.

شایلاک گفت: »حکم باید اجرا شه. نیم  پوند از گوشت شما 

رو می خوام. از هرجایی که اراده کنم! فهمیدین آقا؟ نیم پوند! 

سه هزار دوکا در مقابل نیم  پوند گوشت! گمونم هر آدم عاقلی 

باشه می فهمه من ضرر کرده ام. دوکاهای نازنین خوشگل من!«

دو سرباز دست های آنتونیو را بستند و با خود بردند. آنتونیو 

هیچ کلمه ای نمی گفت. به بره ای شبیه بود که برای سربریدن 

می بردندش. انگار قرار نبود اندوه هاش تمام شود.

قاضی موسفیدی پشت میز دادگاه نشسته بود. 

میزی از چوب بلوط که تصویر ترازویی را روی 

به  و  داد  بالا  را  بودند. قاضی عینکش  کنده  آن 

انگشتش  دور  را  شقیقه اش  موی  شایلاک  کرد.  نگاه  شایلاک 

دست هاش  آنتونیو  می جوید.  را  سبیل هاش  و  بود  پیچانده 

نگاه  را  دادگاه  دیوارهای سفید  و  بود  کرده  به هم قلاب  را 

می کرد. روی دیوارِ سمت چپش نقاشیِ کشتی کوچکی بود که 

در طوفان دریا گیر کرده بود و مردی روی آب از دور می آمد.

قاضی گفت: »آقای شایلاک! شنیده ام که این تاجر ونیزی، 

تاجر  هر  شده،  غرق  دریا  در  کشتی هاش  تمام  آنتونیو،  آقای 

شنیده ام  بود.  کشته  را  بار خودش  هزار  حالا  تا  بود  دیگه ای 

۱۱
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که شما در کمال سنگ دلی نه تنها قرضش رو نبخشیدین، که 

می خواهین نیم  پوند گوشت از قلب این مرد بیرون بیارین. آیا 

این حرف صحت داره؟«

شایلاک از روی صندلی اش بلند شد و گفت: »بله آقا! قانون 

قانونه. این آقا تعهد کرده که اگه نتونست سه هزار دوکای نازنین 

من رو برگردونه، من این اجازه رو داشته باشم. من از دیدن 

این آقا حالم به هم می خوره. بعضی ها از خوک بدشون می آد، 

بعضی ها از گربه نفرت دارن، بعضی ها هم هیچ جوره نمی تونن 

موش ها رو تحمل کنن، من هم از این آقا نفرت دارم! سال هاست 

که پول قرض می ده و بهره نمی گیره و کاسبی من رو کساد کرده. 

نیم  پوند گوشت قلبش من رو آروم می کنه جناب قاضی!«

نوشت.  چیزی  کاغذ  روی  و  داد  بالا  را  ابروهاش  قاضی 

همان وقت درِ دادگاه باز شد و مردی دوید داخل. گفت: »صب 

کنین. من سه هزار دوکای آنتونیو رو می دم.«

چشم های آنتونیو از خوشی درخشید. دوستش بود. بسانیو 

برگشته بود کنارش.

شایلاک گفت: »سه هزار دوکایی در کار نیست. وقت تموم 

شده آقا! شما دیر تشریف آوردین. از زمانِ ذکر شده در قرارداد 

حدود دو ساعت و سی وپنج دقیقه گذشته جناب بسانیو!«

ببند خوک کثیف! توی سینه ات  بسانیو گفت: »دهنت رو 

سنگه جای قلب؟ آقای قاضی! سه هزار دوکا آماده ست. خواهش 

می کنم آنتونیو رو آزاد کنین!«

از  آقا؟!  این  شایلاک گفت: »جناب قاضی! چی می فرمایند 

قاضی ونیز درخواست می کنن که روی قانون پا بگذارن؟ شما 

که این کار رو نمی کنین آقای قاضی؟! قانون ونیز آبروی ونیزه 

آقا! من سه هزار دوکا نمی خوام! نیم  پوند گوشت قلب آنتونیو 

کافیه!«

بسانیو گفت: »آقای قاضی! حاضرم شش هزار دوکا به این مرد 

بدم. یا هرچقدر که سود پولش می شه. هر چقدر!«

شایلاک خندید و دندان های فاصله دارِ زردش را به بسانیو نشان 
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داد. گفت: »آقای بسانیو! اگه هر سکه از شش هزار سکه تون رو 

شش برابر کنید و به من بدین، باز هم حاضر نیستم از اون نیم 

 پوند گوشت ناقابل بگذرم. گوشت قلب آنتونیوی عزیز!«

رنگ از چهره ی همه پریده بود. سرمای عجیبی در دادگاه 

می وزید. قاضی گفت: »تابه حال همچین قلبی مملو از کینه 

ندیده بودم.«

و با چکش چوبی اش روی میز کوبید و گفت: »دادگاه تا عصر 

نفس می کشد!«

دادگاه تعطیل شد و همه ی حاضران کنار گوش هم پچ پچ 

می کردند. بسانیو دوستش، آنتونیو، را در آغوش گرفته بود و کنار 

گوشش زمزمه می کرد. نورهای رنگارنگی از شیشه های سقف 

دادگاه روی آن ها می تابید.



ریزی  چشم های  بود.  لاغر  خیلی  دادگــاه  منشی 

صاف  داشت  اصرار  می لرزید.  چانه اش  و  داشت 

بایستد، اما هر بار که سیخ می نشست، کمی که 

می گذشت پشتش خمیده می شد و شانه هاش می افتاد. کاغذی 

را چسبانده بود به نوک دماغش و با صدای تودماغی و لرزانی 

می خواند:

»حاضران و هیئت منصفه ی محترم۱! در زمان تنفس دادگاه، 

وکیل دانشمند و عالی رتبه ای به نام آقای بلاریو۲ به جمع ما 

پیوستن و پرونده ی مفتوحه را مطالعه کرده و قصد دارن در 

۱.جمعیدوازدهنفرهکهدرمحاکمه،رأیتبرئهشدنیامجرمبودنِمتهمراصادرمیکنند.
2.Bellario

۱۲
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خصوص شکایت آقای شایلاک در امر قضاوت به دادگاه یاری 

برسونن.«

آقای بلاریو جوان زیبارویی بود. از پشت میزش بلند شد و 

گفت: »با اجازه از جناب قاضی! جناب شایلاک! برطبق قوانین 

ونیز قراردادِ بین شما دو نفر کاملاً قانونی و رسمی ست. برطبق 

قانون هیچ اعتراضی به شما نمی توان کرد. آقای آنتونیو! آیا شما 

به صحت سند اعتراف دارین؟«

»بله.«

و  متهم هستین  به بخشش  آیا شما حاضر  »آقای شایلاک، 

حاضرین از مجازات او بگذرین؟«

»مجبورم او را ببخشم آقای وکیل؟«

»نه آقای شایلاک! هیچ اجباری نیست. بااینکه تقاضای شما 

کسب عدالت است، اما باید این نکته را یادآور شد که هیچ کدام 

در  و همگی  رستگار نمی شویم  عدالت  رعایت  با  فقط  ما  از 

پیشگاه خدا درخواست رحم و بخشش داریم.«

»کارهایی که من می کنم به خودم مربوطه. همه چیز گردن 

من! شما وظیفه دارین قانون رو اجرا کنین و عدالت رو برقرار!«

»بله آقای شایلاک! حکم اجرا می شه. هیچ قانونی در ونیز 

نمی تونه جلوی اجرای این حکم رو بگیره.«

برد و  بالا  را  از همهمه شد. شایلاک دست هاش  پر  دادگاه 

کف زد.

»آفرین بر تو ای وکیل دانشمندِ عادل! بالاخره در این شهر یک 

نفر پیدا شد که از قانون سر دربیاره.«

آنتونیو با چشم های غم زده اش به بسانیو خیره شده بود. شاید 

آن موقع دلیلی برای اندوهش داشت. وکیل بلاریو رو به قاضی 

تعظیم کرد و گفت: »جناب قاضی! از شما درخواست می کنم که 

چاقویی به جناب آقای شایلاک داده شود تا حکم را در حضور 

دادگاه و هیئت منصفه اجرا کنن.«

اشاره کرد. چشم های  به منشی  را خاراند و  قاضی ریشش 

شایلاک می درخشید. همین که چاقو را توی دست هاش گرفت، با 
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صدای بلندی خندید. سکوتی از جنس مرگ دادگاه را در مشتش 

می فشرد.

وکیل بلاریو گفت: »در حکم نوشته شده نیم  پوند از گوشت 

این مرد. درسته؟«

شایلاک گفت: »بله ای وکیل عادل درستکار!«

»شما می خواهین از سینه ی این مرد نیم  پوند گوشت ببُین؟ 

درسته؟«

شایلاک گفت: »بله ای وکیل دادگستر دانشمند!«

وکیل بلاریو گفت: »کلمه های سند کاملاً واضح هستن آقا! نیم  

پوند گوشت! فقط دست نگه دارین آقای شایلاک! چیزی درباره ی 

خون نوشته نشده. اگر در بریدن گوشت یک قطره خون این آقا 

به زمین بریزه، به جرم قتل بازداشت می شین!«

دادگاه پر از هیاهو شد. قاضی با چکشش روی میز کوبید و 

گفت: »لطفاً سکوت دادگاه را رعایت کنین!«

شایلاک گفت: »آیا در قانون همچین چیزی نوشته اند؟!«
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»بله! برطبق سند مذکور شما، متهم فقط نیم  پوند گوشت را 

تعهد کرده، حرفی از هیچ خونی به میان نیومده. لطفاً گوشت را 

جوری ببین که خون بی گناه بر زمین نریزه.«

چاقو از دست شایلاک افتاد. بسانیو آنتونیو را در آغوش گرفت 

و خندید.

»نجات پیدا کردی دوست من! نجات پیدا کردی!«

به  دوباره  چکید.  آنتونیو  چشم های  از  درشتی  قطره اشک 

تابلوی روی دیوار نگاه کرد. به کشتی ای که در طوفان گیر کرده 

بود.

شایلاک گفت: »من با همون شش هزار دوکا موافقم. دوکاهای 

نازنین من رو بدید می خوام برم. از خیر این نیم  پوند گوشت 

هم می گذرم.«

بلاریو گفت: »ابداً جناب شایلاک! ابداً! قانون ونیز کاملاً عادلانه 

اجرا می شه. شما برطبق قانون تقاضای خسارت و گرفتن پول از 

سوی متهم رو رد کرده و درخواست اجرای حکم رو کردین! 

همون نیم  پوند گوشت نصیب شماست. بدون خون بِبُید و بِبَید 

خواهش می کنم! وقت دادگاه رو هم بیش از این تلف نکنین!«

شایلاک گفت: »پس دوکاهای نازنین من چی؟ سه هزار دوکا! 

خسارت هم نمی خوام! همون سه هزار دوکای خودم را بدین برم. 

این دادگاه  از  تا دوکاهام رو نگیرم،  نازنین من! من  دوکاهای 

بیرون نمی رم.«

بلاریو گفت: »قانون قابل بازگشت نیست جناب شایلاک! شما 

که قانون رو خوب می شناسین جناب شایلاک! آه! یک چیز دیگه 

رو فراموش کردم! برطبق قانون عادلانه ی ونیز چنانچه شخصی 

اقدام به قتل فرد دیگه ای کنه، یا دسیسه ای برای کشتن کسی 

بچینه، نیمی از دارایی اش به شخص موردِدسیسه و نیمی دیگر 

به خزانه ی دولت می رسه. جناب قاضی! مستحضر هستین که 

جناب شایلاک قصد قتل آقای آنتونیو رو داشتن. من از محضر 

دادگاه خواستارم که این حکم کاملاً قانونی و عادلانه درباره ی 

آقای شایلاک اجرا بشه تا قوانین ونیز نقض نشن!«
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قاضی دادگاه همان طور که زیر لب لبخند می زد، سرش را 

به آرامی به نشانه ی رضایت پایین آورد. شایلاک کف دادگاه روی 

زمین نشسته بود و با دهان نیمه باز به قاضی نگاه می کرد و 

سبیل هاش را می جوید.

آنتونیو بلند شد و گفت: »جناب قاضی! من پولی از این آقا 

نمی خوام. به خودش می بخشم.«

شایلاک با چشم های مات و گودرفته اش به آنتونیو خیره شده 

بود. از کف دادگاه بلند شد و همان طور که کلاه کوچکش را 

توی دست هاش گرفته بود، سلانه سلانه دادگاه را ترک کرد. بلاریو 

لبه ی کلاهش را بالا داد و به رئیس دادگاه لبخند زد. قاضی با 

چکش چوبی اش روی میز کوبید و گفت: »پرونده رو مختومه 

اعلام می کنم. دادگاه تموم شد.«

بیرون دادگاه درخت ها به شکوفه نشسته بودند. 

ناقوس کلیسا شش بار نواخت. صداش توی کوچه 

آفتاب  می پیچید.  ونیز  پیچ درپیچ   پس کوچه های 

نرم نرم غروب می کرد و آسمان بی ابر بهار پر از لکه های سفید 

مرغ های دریایی می شد که جیغ می کشیدند و به سمت موج ها 

شیرجه می زدند.

بسانیو گفت: »ممنونم آقای بلاریو! وکیل باهوشی هستین! 

کاش می شد همراه ما به بلمونت می اومدین. همسرم از دیدنتون 

خیلی خوش حال می شه.«

بلاریو گفت: »خواهش می کنم آقا! امید که روزی در بلمونت 

همدیگه رو ببینیم.«

۱۳
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آنتونیو گفت: »هیچ فکر نمی کردم بتونم از دست اون شایلاک 

نجات پیدا کنم آقای بلاریو! اگه ممکنه این سه هزار دوکا رو 

به عنوان هدیه از ما قبول کنین!«

بلاریو خندید. لب های کوچک ظریفی داشت. گفت: »ابداً 

آقا! من برای هدیه این کار رو نکردم!«

و به سمت پسر جوانی که خدمتکارش بود، برگشت و چشمک 

زد.

می کنم  خواهش  این جور!  که  نمی شه  »اما  گفت:  بسانیو 

هدیه ای به یادگار از ما بپذیرین!«

بلاریو دستش را به گونه اش چسباند و به انگشت بسانیو خیره 

شد. گفت: »باشه. حالا که اصرار دارین اگه ممکنه اون انگشتر 

چوبی رو به من بدین. از نقشِ ماهی اش خوشم اومده!«

راستش...  »راستش...  گفت:  شد.  سرخ  بسانیو  گوش های 

حقیقت اینه که این انگشتر یادگار نامزد منه. گفته نه بفروش، نه 

ببخش و نه گمش کن! این رو نمی تونم بدم. ارزش مادی زیادی 
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نداره. می دونین که؟ اما خب، یادگار نامزدمه.«

بهانه ی  یک  این  آقا!  همین طوره  »همیشه  گفت:  بلاریو 

پیش پاافتاده ست برای اینکه آدم ها هدیه ندن.«

بسانیو گفت: »نه آقا! باور کنین این طور نیست. حاضرم توی 

بازار ونیز هزار تا انگشتر چوبی برای شما بخرم. اما این یکی نه. 

خواهش می کنم!«

بلاریو گفت: »باشه. پس به امید دیدار. تا شب نشده باید 

سوار کشتی بشم.«

و با خدمتکارش به سمت بندر راه افتادند. آنتونیو و بسانیو 

تنها که شدند، کمی در سکوت قدم زدند. شبیهِ خواب گردها راه 

می رفتند و تمام اتفاق ها را در ذهنشان مرور می کردند.

بسانیو گفت: »ناراحتش کردم آنتونیو؟ آقای وکیل رو می گم. 

چه مرد دوست داشتنی ای بود. تو اگه جای من بودی، چی کار 

می کردی؟ انگشتر رو بهش می بخشیدی؟«

آنتونیو گفت: »من تردید ندارم اگه همسرت هم اینجا بود 

می گفت که انگشتر رو ببخشی. اون لطف بزرگی به ما کرد.«

بسانیو به سمت بندر دوید تا انگشتر سیاه چوبی اش را به 

بلاریو ببخشد.



آنتونیو، تاجر ونیزی، روی کُنده چوب تراش خورده ای 

در قصر بلمونت نشسته بود و به درخت های کاج 

نگاه می کرد. صدای جیغ وداد پورشیا و بسانیو از 

پنجره ی اتاقشان به گوش می رسید.

»چرا حرفم رو باور نمی کنی پورشیا؟ من انگشتر رو به یک 

وکیل دادگستری دادم.«

»انگشتر من رو؟ یادگاری رو که من بهت داده بودم، دادی به 

یک وکیل؟ انگشتر من رو؟«

»باور کن پورشیا! هیچ چیز دیگه ای قبول نمی کرد. سه هزار 

دوکا رو بهش پیشنهاد دادیم، اما پاش رو کرده بود توی یک 

کفش که اون انگشتر رو می خواد.«

۱4
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»تو هم دادی؟ به همین راحتی؟ انگشتر عشقت رو بخشیدی؟ 

هان؟ مطمئنم که دروغ می گی. اون وکیل دادگستری نبوده. یک 

زن بوده. فهمیدی؟«

»پورشیا! باور کن زن نبود. آنتونیو توی باغ نشسته. از اون 

بپرس. یک مرد جوون که آنتونیو رو نجات داد. چرا نمی فهمی؟«

عاشقش شده  بوده!  زن  اون  که  بخورم  قسم  »من حاضرم 

بودی؟ هان؟«

»چه عشقی پورشیا؟ آنتونیو اومده توی باغ. منتظره تا بری 

بهش خوشامد بگی. آخه این چه حرفیه؟ زن کجا بود؟ وکیل 

زن  مگه  اصلاً  بودن.  آقای شیفی  خیلی هم  بود.  دادگستری 

می تونه وکیل باشه. هان؟«

»من شک ندارم که زن بوده. پدر! آخه این اون شوهری بود 

که توی صندوقچه ی سربی بود؟ این شوهریه که برام انتخاب 

کردی؟ انگشتر مادر من رو... عزیزترین چیزی رو که توی این دنیا 

داشتم، بخشیده به یک زن. اون وقت می گه عاشق منه و من 

رو دوست داره! آخه این چه شوهری بود که نصیب من شد؟«

و زارزار گریه کرد.

»پورشیا! من کمی تنهات می گذارم. باور کن نمی خواستم ناراحتت 

کنم. هیچ هم خب نداشتم که انگشتر مادرته. من رو ببخش.«

صدای درِ اتاق آمد. لبخند کوچکی روی لبان آنتونیو نشسته 

مرغ های  مثل  و  نکرده  ازدواج  اینکه  از  بود  خوش حال  بود. 

دریایی، مثل دانه های برف آزاد است. بسانیو به باغ رفت و کنار 

دوستش نشست. انگشت هاش را لای موهاش فروبرد و گفت: 

»ببخش من رو آنتونیوی عزیز! همه چیز درست می شه. زن ها 

همین طورند. نگران نباش!«

بافه ی  آمد.  باغ  به  لباس حریر سبزی  با  پورشیا  همان وقت 

فراموشم مکن  با گل های  و  بود  تور گذاشته  توی  را  موهاش 

تزیینشان کرده بود.

پورشیا گفت: »بیا آقای بسانیو! این هم انگشترت. گفته بودم 

که به یک زن دادی اش.«
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»این پیش تو چی کار می کنه؟«

پورشیا گفت: »وقتی که تو رفتی، نگران آقای آنتونیو بودم. 

قاضی بالتازار۱ از دوستان قدیمی پدرم بود. من و نریسا لباس 

مردانه پوشیدیم و به ونیز اومدیم. همین که فهمیدم پرونده ی 

آنتونیوی عزیز به مشکل خورده، از قاضی بالتازار خواهش کردم 

من رو به عنوان وکیل به دادگاه معرفی کنه. حالا دیدی آقا که 

زن ها هم می تونن وکیل باشن؟«

دهان بسانیو باز مانده بود. گفت: »معرکه ای پورشیا!«

و انگشتر چوبی اش را دستش کرد.

پورشیا گفت: »ببخشید آقای آنتونیو که منتظرتون گذاشتم! 

این دوستتون باید می فهمید که هدیه ی من رو به هیچ کسی 

نباید بده. هوووم؟«

و با صدای بلندی خندید. آنتونیو گفت: »من انگار واقعاً زن ها 

رو نمی شناسم.«

1.Balthazar

و هر سه از کنار بوته های فراموشم مکن گذشتند و به قصر 

سایه ی  و  آفتاب غروب می کرد  باید جشن می گرفتند.  رفتند. 

کاج های کشیده و تیره باغ قصر را می پوشاند.
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نشر هوپا همگام با ناشران بين المللی، از کاغذهاى مرغوب با زمينه ى کِرِم استفاده می کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعكس می کنند و در نتيجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.
این کاغذها سبك تر از کاغذهاى دیگرند و جابه جایی کتاب هاى تهيه شده با آن، آسان تر است.

و مهم تر از همه اینكه براى توليد این کاغذها درخت کمترى قطع میشود.

بهاميددنيايىسبزتروسالمتر


